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چشم‌انداز پیش رو

چشـــم‌انداز تعاملات میان ایران و ایالات متحده در قاب مذاکرات 

مسقط، در سه حالت قابل صورت‌بندی است. 

آبراهام لینکلن بدون برج دیدبانی بررســـی اتمسفر حاکم نشـــان می‌دهد که علی‌رغم 1

لفاظی‌های تند و تقویت بی‌سابقه حضور نظامی در منطقه، واشنگتن 

در حال حاضر هیچ چشـــم‌انداز روشن، زودرس یا کم‌هزینه‌ای برای 

آغاز یک درگیری نظامی نمی‌بیند. این بدچشم‌اندازی ریشه در چند 

عامل دارد. 

نخست، اولویت‌های داخلی در ساختار سیاسی آمریکا تغییر کرده 

و بدنه جامعه آمریکا با چالش‌های اقتصادی جدی روبه‌روســـت. 

ورود بـــه یک جنگ جدید در خاورمیانه به معنای بی‌ثباتی فوری در 

 بر 
ً
بازار‌های انرژی و جهش قیمت ســـوخت خواهد بود که مستقیما

نتایج رویداد‌های سیاسی آتی تأثیر منفی می‌گذارد. برای دولتمردان 

فعلی، خطر فروپاشی اعتماد عمومی در داخل، بسیار فراتر از منافع 

احتمالی یک ماجراجویی خارجی است. 

دوم، برآورد‌ها حاکی از آن اســـت که ســـاختار سیاسی و اجتماعی 

ایران تفاوت ماهوی با تجربیات پیشین واشنگتن در منطقه دارد. ایران 

کشوری یکپارچه‌تر تلقی می‌شود و هرگونه اقدام نظامی علیه آن یک 

جنگ فرسایشی و طولانی‌مدت منطقه‌ای را رقم خواهد زد که ریسک 

تلفات انسانی و مادی آن برای ارتش آمریکا غیرقابل‌پیش‌بینی است. 

علاوه بر این، در داخل هیئت حاکمه واشنگتن نیز اجماعی درباره هدف 

نهایی وجود ندارد. مشخص نیست که هدف از فشار، تغییر ساختار 

 محدودکردن توانمندی‌ها. این ابهام در پیش‌بینی فردای 
ً
است یا صرفا

حمله باعث شـــده حتی تندروترین جناح‌ها نیز در اجرای تهدیدات 

خود دچار تردید شوند. 

خطوط قرمز و منطق دفاعی ایران  در مقابل فشـــار‌های حداکثری، ایـــران با رویکردی 2

سفت‌وسخت وارد میدان شده و از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی 

 اعلام کرده غنی‌سازی در داخل خاک خود را 
ً
نکرده است. تهران صراحتا

به‌عنوان یک حق حاکمیتی ادامه خواهد داد و با شروطی نظیر توقف کامل 

غنی‌سازی یا انتقال مواد هسته‌ای به خارج از کشور موافقت نخواهد کرد. 

همچنین، ایران با قاطعیت دستور کار مذاکرات را محدود نگاه داشته 

و اجازه نداده موضوعاتی نظیر توانمندی‌های موشکی، نفوذ منطقه‌ای 

یا مسائل حقوق بشری به میز گفت‌وگو‌های هسته‌ای اضافه شود. 

دونالد ترامپ صبح روز گذشـــته در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره 

محدودشدن مذاکرات از سوی ایران به مسئله هسته‌ای گفت: »توافقی 

که به موضوع هسته‌ای محدود شود، قابل‌قبول است، به این شرط که هیچ 

سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد.« نکته حائز اهمیت دیگر، پیوند میان 

میدان و دیپلماسی است. نمایش توانمندی‌های نوین دفاعی و موشکی 

هم‌زمان با گفت‌وگو‌ها، سایه سنگینی بر فضای مذاکرات انداخته و این 

پیام را مخابره کرده است که تهران برای دفاع از امنیت ملی خود در برابر 

هرگونه »ماجراجویی یا خواسته‌های بیش از حد«، آمادگی کامل دارد. 

این موضع‌گیری باعث شده طرف مقابل دریابد فشار نظامی و تهدید، 

 به تغییر رفتار ایران در میز مذاکره منجر نمی‌شود و ایران تنها در 
ً
لزوما

چهارچوب احترام متقابل و حفظ حقوق خود حاضر به گفت‌وگوست. 

ضرورت واقع‌بینی  کارزار همه‌جانبه اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری علیه 3

موجودیت ایران و تغذیه جنگ شهری دی‌ماه، فضایی از بی‌اعتمادی عمیق 

را به وجود آورده که خوش‌بینی نسبت به هرگونه توافق سریع یا آسان را از 

بین برده است. علاوه بر این، ترامپ بلافاصله پس از مذاکرات تحریم‌هایی 

علیه ایران اعمال کرد و حتی تعرفه 25 درصدی علیه کشور‌های تعامل‌کننده 

با ایران ته‌مانده‌های ظرف خوش‌بینی را نیز از میان برد. مذاکرات فعلی 

به‌درستی به یک »سفر اکتشافی در مه« تشبیه شده است؛ مسیری که در 

 در حال ســـنجش 
ً
آن هیچ‌یک از طرفین به دیگری اعتماد ندارد و صرفا

میزان جدیت طرف مقابل هستند. سوابق خروج یک‌جانبه از توافقات 

قبلی و حملات نظامی مستقیم به ایران، دیوار قطوری از سوءظن ایجاد 

کرده که حتی رسیدن به یک تفاهم اولیه را به امری بسیار دشوار تبدیل کرده 

است. ازسوی‌دیگر، فشار‌های بازیگران ثالث که منافع خود را در تداوم 

تنش می‌بینند، مسیر دیپلماسی را ناهموارتر کرده است. نوسانات شدید 

در بازار‌های جهانی طلا، نفت و رمزارز‌ها هم‌زمان با اخبار مذاکرات، 

گویای این واقعیت است که اقتصاد جهانی نیز نسبت به پایداری هرگونه 

توافقی مشکوک است. در نهایت، تا زمانی که لغو تحریم‌ها به شکلی 

واقعی و با تضمین‌های معتبر صورت نگیرد و واشنگتن از مطالبات فراتر 

از موضوع هسته‌ای دست نکشد، سایه سنگین بدبینی بر مذاکرات باقی 

خواهد ماند و مسیر پیش رو همچنان سخت و پرچالش خواهد بود. 

ذره‌بین روی مسقط

گزارش رسانه‌های بین‌المللی از مذاکرات روز جمعه میان ایران و آمریکا 

در مسقط، تصویری از یک رویارویی پیچیده میان دیپلماسی و تهدید 

نظامی را ترسیم می‌کند. 

شکاف در راهبرد آمریکا رســـانه‌های آمریکایی مانند سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی بر این 1

باورند که دونالد ترامپ در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک‌سو، 

او تحت‌فشار افکار عمومی داخلی است که نگران تورم و قیمت مسکن 

هستند و ورود به یک جنگ جدید در خاورمیانه می‌تواند به پایگاه رأی او 

در انتخابات میان‌دوره آسیب جدی بزند. ازسوی‌دیگر، ترامپ با تقویت 

حضور نظامی در منطقه و استقرار ناو هواپیمابر و موشک‌های تاماهاوک، 

به دنبال ایجاد اهرم فشار دیپلماتیک است. تحلیلگران این رسانه‌ها اشاره 

می‌کنند ایران برخلاف عراق یا ونزوئلا، کشوری یکپارچه‌تر‌ است و هرگونه 

حمله به آن می‌تواند به یک جنگ فرسایشی با تلفات بالا و بی‌ثباتی در 

زیرساخت‌های انرژی منطقه منجر شود. به همین دلیل، مقامات ارشد 

 
ً
واشـــنگتن هنوز به اجماعی درباره هدف نهایی -تغییر رژیم یا صرفا

محدودکردن آن- نرسیده‌اند. 

نگرانی متحدان  اکونومیست و جروزالم پست به تغییر مواضع بازیگران 2

منطقه‌ای پرداخته‌اند. اسرائیل که در ابتدا نگران واکنش‌های موشکی ایران 

بود، اکنون به‌شدت نگران یک »توافق بد« است که ایران را از زیر فشار‌های 

اقتصادی خارج کند؛ لذا مقامات خود را برای متقاعدکردن واشنگتن به 

اقدام نظامی به آمریکا فرستاده است. کشور‌های عربی مانند عربستان و 

اردن مواضع دوگانه‌ای دارند؛ آن‌ها ازیک‌طرف نگران قدرتمندترشدن ایران 

در صورت عدم برخورد هستند و ازسوی‌دیگر از تبعات ویرانگر جنگ بر 

امنیت و اقتصاد خود هراس دارند. در این میان، کشور‌های همسایه مانند 

 
ً
ترکیه به‌شدت با مداخله نظامی مخالفند؛ چراکه تحریم‌های ایران مستقیما

بر اقتصاد مناطق مرزی آن‌ها مانند استان وان تأثیر گذاشته و باعث رکود 

در صنعت گردشگری و تجارت شده است. 

پافشاری ایران بر خطوط قرمز  گزارش‌هــای وال‌اســتریت ژورنــال و نورنیــوز حکایــت 3

از آن دارد کــه ایــران در میــز مذاکــره موضعــی تهاجمــی و دفاعــی را 

 اعــام کــرده 
ً
هم‌زمــان پیــش بــرده اســت. عبــاس عراقچــی صراحتــا

تهــران نــه غنی‌ســازی را متوقــف می‌کنــد و نــه ســوخت هســته‌ای را 

بــه خــارج از کشــور منتقــل خواهــد کــرد. رســانه‌های عربــی ماننــد 

القــدس العربــی و الأخبــار لبنــان نیــز تأکیــد کرده‌انــد ایــران اجــازه 

ــه مســائل موشــکی و منطقــه‌ای  نمی‌دهــد دســتور کار مذاکــرات ب

ــش  ــد نمای ــاره کرده‌ان ــانه‌ها اش ــن رس ــی از ای ــد. برخ ــترش یاب گس

توانمندی‌هــای موشــکی ایــران، ماننــد موشــک خرمشــهر۴، ســایه 

ســنگینی بــر فضــای مذاکــرات انداختــه و به واشــنگتن پیام داده اســت 

کــه هرگونــه »ماجراجویــی« بــا پاســخ قاطــع مواجــه خواهــد شــد. 

فضای عدم قطعیت  رسـانه‌های اقتصـادی ماننـد رویتـرز و بارونـز گـزارش 4

داده‌اند بازار‌های جهانی به‌شـدت به اخبار مسـقط حسـاس هسـتند. 

قیمـت طال و نفـت بـا هر مـوج خبـری از مذاکـرات نوسـان می‌کند. 

افزایـش قیمـت طال و بازگشـت بیت‌کویـن بـه کانال‌هـای بالاتـر 

نشـان‌دهنده نگرانـی معامله‌گـران از شکسـت احتمالـی دیپلماسـی 

است. قیمت نفت نیز که در ابتدا کاهش یافته بود، با امید به جلوگیری 

از جنگ گسـترده، بخشـی از افت خود را جبران کرد. کارشناسـان در 

گفت‌وگـو بـا الجزیـره، این مذاکرات را به یک »سـفر اکتشـافی در مه« 

تشـبیه کرده‌انـد کـه در آن هیچ‌یـک از طرفیـن به دیگری اعتمـاد ندارد و 

 در حـال سـنجش جدیت طرف مقابل هسـتند. 
ً
صرفـا

سایه جنگ همچنان بر منطقه سنگینی می‌کند5
 در نهایـت، خبرگزاری‌هایـی ماننـد فرانسـه )لـو فیـگارو(، رویتـرز و 

رسـانه‌های آسـیایی از جملـه هنـد و پاکسـتان گـزارش داده‌انـد که دور 

اول مذاکـرات علی‌رغـم اختلافـات عمیـق، در فضایـی »سـازنده و 

محتاطانـه« پایـان یافتـه اسـت. هـر دو طـرف توافـق کرده‌اند کـه برای 

مشـورت بـا پایتخت‌هـای خـود بازگردنـد و دور بعـدی گفت‌وگو‌هـا 

 در عمـان برگـزار کننـد. بااین‌حـال، رسـانه‌های بین‌المللی 
ً
را احتمـالا

متفق‌القول هستند که مسیر دیپلماسی بسیار ناهموار است و تا زمانی 

کـه آمریـکا بـر خواسـته‌های فراتـر از هسـته‌ای اصـرار ورزد و ایـران بر 

حقوق غنی‌سـازی خود پافشـاری کند، سـایه جنگ و تحریم همچنان 

بـر منطقه سـنگینی خواهـد کرد. 

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

ادامه از صفحه یک

او در عین آنکه معتقد است پزشکیان فریب گزارش‌های نهاد‌های امنیتی را خورده و 

نباید آن گزارش‌ها را باور می‌کرد، باز معتقد است که رهبری باید اختیارات خود را به 

همین پزشکیانی که از نگاه شکوری‌راد، توانایی تشخیص راست و دروغ گزارش‌های 

ارائه شده به خود را ندارد، تفویض کند! او از انقلاب اسلامی و از امام خمینی دفاع 

می‌کند، اما جمهوری اســـامی را در سطح یک تدبیرکننده راه‌اندازی آشوب پایین 

می‌آورد! همین تناقضات باعث می‌شود بلاتکلیفی پررنگ او دیده شود. 

علاوه بر این، شکوری‌راد درباره اعلامیه منافقین پیرامون حضور در وقایع دی‌ماه سکوت 

می‌کند. شکوری‌راد در مورد ده‌ها فیلم موجود از اغتشاشگران که فروشگاه و مسجد و 

قرآن و مراکز دولتی و بانک و خودرو را به آتش می‌کشند، سکوت می‌کند. شکوری‌راد 

در مورد ترویج خشـــونت از سوی براندازان در فضای مجازی برای بهره‌گیری از آن 

در فضای تجمعات و ذوق آن‌ها از سلاخی نیرو‌های حافظ امنیت سکوت می‌کند. 

شکوری‌راد در مورد اذعان مقامات اسرائیلی و آمریکایی برای حمایت از آشوب‌های 

ایران سکوت می‌کند. شکوری‌راد در مورد آمارسازی دروغین غربی‌ها از کشته‌های 

وقایع دی‌ماه برای‌آنکه مقدمه حمله نظامی به ایران شود، سکوت می‌کند. شکوری‌راد 

در مورد اعترافات بازداشـــتی‌های اغتشاشات در به‌کارگیری خشونت مسلحانه در 

تجمعات سکوت می‌کند. شکوری‌راد در مورد حمله هماهنگ در ده‌ها شهر ایران به 

مراکز نظامی سکوت می‌کند. وقتی کسی این حجم از مستندات و دلایل و شواهد را 

نادیده می‌گیرد، چقدر می‌توان به تحلیل سیاسی او باورداشت؟ 

و باز علاوه بر این‌ها، او آمار‌های غلطی هم پیرامون تعداد و ســـن تجمع‌کننده‌ها و 

بازداشتی‌ها ارائه می‌دهد تا روشن شود چقدر از فضای واقعیت دور است. او حتی 

از اینکه رئیس‌جمهور در سخنرانی خود به جنایات اغتشاشگران در کف خیابان اشاره 

کرده، ناراحت و خشمگین است و اعتراض می‌کند که چرا پزشکیان به سربریدن توسط 

هسته‌های تروریستی اشاره کرده، ولی به نهاد‌های امنیتی انتقاد نکرده که چرا متوجه 

آن‌ها نشده‌اند. در واقع همه تحلیل او حول نگاه منفی‌اش به نهاد‌های امنیتی است 

و لذا چقدر می‌توان باور کرد که حرف‌های او، نه از سر عمق کینه با نهاد‌های امنیتی 

کشور، بلکه برخاسته از مستندات و دلایل باشد؟ 

۲۳ فروردیــن اســت؛ مســقط،  اینجــا همه‌چیــز شــبیه  تــا 

ــی،  ــکاف و عراقچ ــتقیم، ویت ــوی غیرمس ــعیدی، گفت‌وگ بدرالبوس

اخبــار ضدونقیــض، خوش‌بینــی برخــی رســانه‌ها و مهم‌تــر از همــه 

ــره.« ــا مذاک ــان ب ــم هم‌زم ی »تحر

یکایـی بـه  روز جمعـه، پیـش از آنکـه مذاکره‌کننـدگان ایرانـی و آمر

پایتخت‌هـای خـود بازگردنـد، دونالـد ترامـپ فرمـان اجرایـی‌ را امضا 

یـکا اختیار می‌دهد علیه کشـور‌هایی کـه با ایران  کـرد کـه بـه دولت آمر

تجـارت می‌کننـد، تعرفـه اعمـال کنـد. ایـن اقـدام را می‌تـوان نسـخه 

اقتصـادی همـان نمایـش قـوای نظامـی ناوگان‌هـا و اسـکادران‌های 

یـکا در منطقـه دانسـت؛ اقدامـی کـه در کنـار فشـار رسـانه‌ای و  آمر

تحـرکات نظامـی، یـک اهـرم اقتصادی تازه بـه راهبرد »فشـار مرکب« 

ین اثر این‌دسـت فشـار‌ها، هل‌دادن  واشـنگتن اضافـه می‌کنـد. مهم‌تر

مذاکرات مسـقط به اتاقی غبارآلود اسـت که طرفین را بیش از پرداختن 

بـه اصـل گفت‌وگـو، مشـغول غبارزدایـی از فضـای موجـود می‌کند. 

بـرای آنکـه چنـد روز یا چند مـاه دیگر از مذاکرات فعلـی تحت عنوان 

یـب« یـاد نشـود، لازم اسـت راهبـرد فشـار حداکثری با  »عملیـات فر

یابی قـرار گیرد.  دقـت و حساسـیت حداکثـری موردتوجـه و ارز

واکنش ترامپ به مذاکرۀ مسقط و هم‌زمان اعمال تحریم نشان می‌دهد، آمریکا کمپین دستاورد از طریق فشار را گسترش داده است

آنچه از مذاکرات می‌دانیم

اظهارات ایران‌ستیز شکوری‌راد  از مواضع جریان برانداز هم رادیکال‌تر بود

کارمند رایگان اینترنشنال

»اسکات بسنت«، وزیر خزانه‌داری آمریکا به سیاق مدیران مالی معمول عمل 

نمی‌کند. او یک رکن مهم در ایجاد آشوب و بلوا در کشور‌های رقیب آمریکاست. 

بســـنت بدون نگرانی از تبعات اعترافاتش در خصوص نقشی که در ضربه به 

اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان ایفا کرده، در چند نوبت در حین و پس از پایان 

اغتشاشات به این مسئله اشاره کرده است. در آخرین دفعه او بار دیگر تکرار 

کرد اقدامات او باعث کمبود ارز در ایران، سقوط پول ملی و به خیابان آمدن 

معترضان شـــد.  وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره طی سخنانی در یکی از 

جلسات فرعی کنگره گفته است: »ما در این کشور ]ایران[ کمبود دلار ایجاد 

کردیم و این روند خیلی سریع به نتیجه رسید.« 

بســـنت همچنین انحلال و ادغام بانک آینده را که چندین سال مطرح بوده و 

دلایل متعدد و دیگری داشته، به نام خود سند ‌زده و ادعا کرد فعالیت‌های او به 

سقوط این بانک انجامیده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا برای اوج بخشیدن به 

دستاورد‌هایش این بانک را یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران جا زد. 

مقطع مهم سخنان او اما آنجا بود که اعتراف کرد تلاش‌هایش با هدف ضربه 

به معیشت ایرانیان و کشاندن عده‌ای به خیابان‌ها بوده است. بسنت به‌صراحت 

ادعا کرد: »ارزش پول ایران به‌شدت سقوط کرد، تورم انفجاری شد و در نتیجه 

شاهد حضور مردم ایران در خیابان‌ها بوده‌ایم.«

   التهاب‌آفرینی با جنگ اقتصادی
آمریکا جنگ‌های کم‌هزینه را می‌پســـندد و ترجیحش نابودی یک کشور از 

درون و به دست عوامل داخلی است. برای تحقق این هدف، واشنگتن »جنگ 

اقتصادی« را مؤثرترین ابزار تشـــخیص داده است؛ زیرا طی آن کشور رقیب 

آسیب می‌بیند و کشور اعمال‌کننده جنگ اقتصادی از تبعات به میزان زیادی 

مصون اســـت.  جنگ اقتصادی، به مشکلات معیشتی منجر شده، می‌تواند 

به عقب‌ماندگی صنعتی منتهی شـــود و بدتر از آن، کشـــوری که تحت‌فشار 

و تحریم اســـت، مجبور می‌شود برای خنثی‌سازی این وضعیت، مسیر‌های 

غیررسمی را بپیماید. در خصوص تحولاتی که بسنت درباره آن سخن گفته، 

نکات زیر اهمیت دارند. 

در شرایط عادی و غیرتحریمی، مسئولان وزارت انرژی کشور‌های  مختلف به وزارت نفت کشور فروشنده و صادر‌کننده نفت آمده 1

و قرارداد منعقد می‌کنند. مبالغ نیز طبق توافق و در سررســـید‌های مشخص، 

به حساب تعیین‌شده واریز می‌شود. 

در دوره غیرعادی و تحریمی، باتوجه‌به خطر تحریم کشور خریدار و مسدود 

بودن امکان انتقال مبالغ کلان، فروش غیرمستقیم، غیررسمی و متکثر پیگیری 

می‌شود. در این مسیر نفت با دشواری و با کانال‌های متعدد به فروش می‌رسد 

و مبالغ نیز با دورزدن شـــبکه‌های بانکی و یا حتی به شکل کالا و یا نقد وارد 

کشور مزبور می‌شوند. 

همان‌گونه که در شـــرایط عادی فروش نفت دارای کانال محدودی است و با 

بروز تحریم کانال‌ها متعدد می‌شـــوند، با شدت پیداکردن تحریم‌ها و فشار، 

کانال‌ها را می‌توان توسعه داد. این اقدامی است که وزیر خزانه‌داری آمریکا از 

آن صحبت کرده و واشنگتن با پیگیری آن طی ماه‌های اخیر کوشیده ضرباتی 

به شبکه فروش نفت ایران وارد کند. 

تشدید فشار‌ها ضمن تعدد بخشی به کانال‌های فروش نفت، بر زمان و میزان 

ارز بازگشتی نیز اثر گذارند. خریداران باتوجه‌به ریسک بالا، تخفیف بیشتری 

طلـــب می‌کنند، به دلیل توقیف نفتکش‌ها هزینه خود نفتکش و محموله آن 

جزء زیان‌ها می‌رود و هزینه واسطه‌ها نیز افزایش می‌یابد. 

آمریکا در دوره بسنت با تشدید حلقه تحریم‌ها و افزودن خشونت به پیگیری 

آن‌ها و اتصال به اقدامات فیزیکی مانند توقیف نفتکش و زدن سرپل‌ها همانند 

ونزوئلا، تلاش کرد مسیر صادرات انرژی ایران را دشوارتر کند. ونزوئلا به نفت 

ایران برای رقیق‌سازی نفت خود نیاز داشت و با طلا هزینه آن را پرداخت می‌کرد. 

فشار‌های تحریمی از مشتریان کاست، تخفیف و هزینه فروش را بیشتر کرد. 

در نهایت، تکثر تحمیل‌شـــده به شبکه فروش، بازگشت ارز را از نظر زمانی 

به تأخیر انداخت. 

واشـــنگتن تمام این اقدامات پرریسک و دامنه‌دار را از اقیانوس هند، تا شرق 

آسیا و دریای کارائیب در آمریکای لاتین انجام داد تا معیشت و زندگی مردم 

ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد. 

این در حالی است که ایران علی‌رغم اتهام‌ها به سمت ساخت سلاح هسته‌ای 

حرکت نکرده و تنها برای دفاع از خود سلاح‌های متعارف ساخته است. 

در مقابل این تحرکات و به‌منظور خنثی‌سازی تأثیرات آن بر زندگی مردم، دولت 

مجموعه تدابیر داخلی و خارجی را به کار بست. در حوزه داخلی، ارز ترجیحی 

حذف شد تا منابع مالی محدودشده با انحراف کمتری به دست مردم برسد. در 

نتیجه با حذف یارانه به وارد‌کنندگان، یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده 

منتقل شده و مبالغی تحت عنوان کالابرگ به آن‌ها اختصاص یافت. 

در حوزه خارجی، تهران برای زدوخورد‌های دریایی آماده شد که احتمال می‌داد 

به‌منظور اعمال محاصره دریایی به راه بیفتد. اعزام ناو‌های هواپیمابر آمریکا به 

 
ً
منطقه به همین منظور صورت گرفتند، اما با تهدیدات تهران این ناوگان فعلا

تحرک خاصی در حوزه اقتصادی نداشته است. از این نظر وزارت خزانه‌داری 

آمریکا با مسیر حقوقی و مالی و وزارت جنگ این کشور به‌وسیله تسلیحات 

نظامی درصدد هدف قراردادن اقتصاد ایران برآمده‌اند. 

به نظر می‌رسد آمریکا از اواخر دوره جنگ جهانی دوم، سه سلاح  و روش »فیصله‌بخش« برای جنگ‌ها داشته است. از سال 1945 2

تا 1970،»سلاح هســـته‌ای«، همان »سلاح فیصله‌بخش« آمریکا بود تا با 

استفاده از آن، دولت‌ها همانند امپراتوری ژاپن تسلیم شوند. از سال 1980 به 

بعد، این »سلاح‌های دقیق« بودند که نقش سلاح فیصله‌بخش را ایفا می‌کردند. 

ســـاح‌های دقیق با هدف‌گیری مراکز فرماندهی، تأسیسات و کارخانجات 

تســـلیحاتی و ادوات جنگی که همراه با سرعت و تضمین بود، دشمن را به 

تسلیم وامی‌داشتند. 

به نظر می‌رسد از میانه دهه 1990 میلادی، آمریکا از سلاح‌های فیصله‌بخش 

به »روش ترکیبی فیصله‌بخش« ‌گذار کرده و به‌نوعی روش دومرحله‌ای رسید. 

در این روش، یکی از مراحل تسلیحاتی نیست و روش ترکیبی شامل »ایجاد 

بی‌ثباتی داخلی+سلاح‌های دقیق« است. در مدل سومی که آمریکا به آن رسیده، 

ابتدا بی‌ثباتی داخلی ایجاد شده و سپس از سلاح‌های دقیق استفاده می‌شوند. 

آنچـــه آمریکا پس از جنـــگ 12 روزه و در وقایع دی‌ماه پیگیری کرد، تلاش 

برای اجرای مدل ســـوم بود. برای بی‌ثباتی داخلی، کار اصلی برعهده وزارت 

خزانه‌داری آمریـــکا بود تا بتواند رژیم تحریمـــی را تحکیم کند. به عنوان 

تقویت‌کننده، ســـازمان‌های اطلاعاتی و ارتش این کشور این وزارت‌خانه را 

کمک می‌کردند. ســـازمان اطلاعاتی برای ضربه به شبکه اقتصادی ایران و 

ارتش برای توقیف نفتکش‌ها مشـــارکت داشتند. هدف آن بود که با تضعیف 

اقتصاد ایران، کشور با اعتراض و اغتشاش روبه‌رو شده و بی‌ثباتی شکل گیرد. 

با فشار‌های اقتصادی، قیمت ارز در ایران افزایش یافت و زمینه برای بی‌ثباتی 

 به اغتشـــاش انجامید، نه حرکتی درون‌زا بلکه 
ً
مهیا گشـــت؛ اما آنچه واقعا

اقدامی مصنوعی بود. در اینجا برای بهره‌برداری از فضای شکل‌گرفته توسط 

وزارت خزانه‌داری آمریکا، ســـرویس‌های اطلاعاتی این کشور و دولت‌های 

متحد وارد ماجرا شده و از طریق گروهک‌ها و تشکیلات برانداز سعی کردند 

 
ً
از وضعیت اقتصادی رخ‌داده، بی‌ثباتی خلق کنند.  در وقایع دی‌ماه نیز تقریبا

تمام گروهک‌های تروریستی فعال شدند؛ اما برخلاف سال 1401 که به نظر 

می‌رســـید محوریت با »سازمان منافقین« است، در دی‌ماه این »تشکیلات 

پهلوی« بود که محوریت داشت. اگر در روز‌های ابتدایی بازاریان و مردم در 

کف خیابان بودند؛ اما پنجشنبه‌شب )18 دی‌ماه( »مدیریت میدان« در دست 

کسانی بود که به طور مستقیم تحت هدایت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن 

قرار داشتند؛ در نتیجه خشونت و اقدامات تروریستی این عوامل، باعث ریزش 

شدید در خیابان شد و مردم خود را کنار کشیدند.  قابل‌توجه آنکه دشمن نیز در 

طراحی خود به حرکت مردمی اصالت نداده و برای معترضان نقش حاشیه‌ای 

و پوششـــی را مدنظر داشت. در این طرح، ساقط‌سازی نظام سیاسی کشور 

به‌صورت ضربتی پیش‌بینی شـــده بود. این طرح شباهت زیادی به طرحی 

داشـــت که در سال 2014 در اوکراین پیاده شده و دولت پیروز در انتخابات 

این کشور را ساقط کرد. در این حرکت نیز مبنای شورش، اقتصادی بود. پس 

از آنکه دولت اوکراین توافق تجاری با اتحادیه اروپا را به زیان کشور تشخیص 

داده و بیم بلعیده‌شدن اقتصاد این کشور و سلطه بروکسل را پررنگ دید، از این 

توافق کنار کشید. مخالفان اما به این بهانه شورش کردند و دولت را زمین زدند.

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دربارۀ کمپین فشار حداکثری بر اقتصاد ایران نکات تازه‌ای گفت

اعترافات جدید قاتل جوانان ایرانی
سیدمهدی طالبی
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